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 فـــــ ـال

 ،خورخه لوئیس بورخس

 ی برگردان از احمد میرعلائ 

  ، هملت (  بشمارم ....گردوی  ی محبوس باشم و خویش را پادشاه فضلای لایتناهی    یتوانستم در پوستهمی  !خداوندگارا 

 )خط دوم  ،دوم  یپرده

موخت که ابدیت، توقف زمان حال است
 
نان به ما خواهند ا

 
)اکنون  Nuns-stansیک  در اصطلاح مدرسین  (  .اما ا

ن را   (انجاوید
 
نان  نکه ا

 
را به  (  ان)اینجای جاویدHic-stans فهمند نه کس دیگر، همان گونه که مفهوم  میه خود ا

 (   ٤٦، فصل چهارم، بند  1ان ثایلو)  (فهمند.می معنی عظمت لایتناهی ن

 --------------------------- 

 

 

 

ن  ،ک بامداد س      وزان ماه فوریهو در یببئاتریس ویتر
 
که طوفان درد را ش      جاعانه تحمل کرد و حتی برای   پس از ا

ای اعلانات در اطراف  ههدر میدان کنس  تیتوس  یون متوجه ش  دم که جعب .ردم    ،ی ض  عف یا ترس به خود راه ندادالحظه

مرییای  ی جدید اس         ت. این موض         و   ر پیاده
 
گهی برای نوعی س         یگار ا

 
ورد، چرا که به این فیر  دوها پر از ا

 
لم را به درد ا

و این تغییر مختص         ر نخس         تین مرحل ه از ی ک  گریزد  مین اپ ریر دارد از او  افت ادم ک ه ب ه همین زودی دنی ای فراو و وقف ه

دانس   تم  می  .کنمناک فیر کردم که دنیا ش   اید تغییر کند اما من تغییر نمیپایان اس   ت. با رروری رمس   لس   له تغییرات بی

او    یانس         تم خود را وقف خ اطرهوبود میتٔ س         ته اکنون ک ه مردهاهاو را رنج ان د  ،ثمر منبس         تگی بیک ه در مواردی دل

   .ی و بدون هیچ سرشیستگیبدون هیچ امید،کنم
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ن روز دی داری از خ ان  
 
وری ل روز تول دن اس         ته و در ا

 
وردم ک ه س         یزدهم ا

 
ن در خی اب ان گ ارای و ادای  اهب ه ی اد ا

رگنتینو دانری، عواقبی ندارد و ش اید عملی ض روری و حاکی از ادب باش داهاحترام به پدرن و پس ر خال
 
یک   .ن کارلوس ا

های بس   یار  یک بار دیگر جزئیات عیس  .مانمچک و ریخته و پاش   یده به انتظار میبار دیگر در نور کم اتاق نش   یمن کو

ه ۱۹۲۱بئاتریس ویتربو از نیمرو ب  ا رنگه  ای طبیعیه بئاتریس نز  اب زده در ک  ارن  اوال س           ال    :کنماو را مط  الع  ه می

لس     اندری ه    ان با ربرتوبئاتریس هنگام ش     رکت در مراس     م عش     ای ربانی برای نخس     تین باره بئاتریس در روز عروس     ی
 
ا

ه بئاتریس در گردش    گاهی تابس    تانی در کوئیملس همراه با رفبئاتریس اندکی پس از طلاقش در مهمانی ناهار باش    گاه ت  

رگنتینوه بئاتریس با س         کوچک چینی
 
ه  بودهو به او دادان که ویلیه گاس هانددلیاس       ان مارکو پورس       ل و کارلوس ا

 ن دست زیر چانه ...  لبخند زنا  ،بئاتریس تمام رو، سه چهارم رو

های  ی که عادت  ک تاب –ها توجیه کنم  ک تاب  یمجبور نخواهم بود مانند گرش ته، حض ور خود را با تزدیم فروتنانه

 ند.  اهافتاد  ایهها بعد در نیابم که باز نشده در گوشباز کنم تا ماهکردم صفحاتش را قبلًا  

ن زمان تا کنون نگر ۱۹۲۹بئاتریس ویتربو در س  ال  
 
وریلی بگررد و از خانهم س  یزده  اهاش  تمرد. از ا

 
او دیداری    یا

عادت داش تم که دقیزاً س ر س اعت هفت و پانزده دقیزه وارد ش وم و در حدود بیس ت و پنق دقیزه بمانم. هر س ال    .نینم

س   ا  ۱۹۳۳در س   ال    .اندکی دیرتر وارد ش   دم و اندکی بیش   تر ماندم
 
نان مجبور ش   دند برای  ب، بارانی س   یل ا

 
مد و ا

 
ه کمیم ا

ی پس از ساعت  ، اندک1٩٣٤در سال    .مغتنم دانستم  ایهشام نگهم دارند. طبیعتاً این اتفاق میمون را به عنوان ضابط

ن کیک
 
از این طری  بود    .جانب برای ش  ام ماندمهس  انتافه وارد ش  دم و کاملًا ح  ب  های ش  یری بزر   هش  ت با ییی از ا

ن سال
 
رگنتینو دانری قرار گرفتم.    ،ناکهوده و هوسبار، بیرم  گردهای  که در ا

 
 به تدریق مورد اعتماد کارلوس ا

  ینوعی عش وه   (اگر ص نعت متض اد مجاز باش د)  ،راه رفتنش  وده درب  هبلند بالا، ظریف و اندکی خمید  ،بئاتریس

رگنتینو  ،نامطمئن
 
قیافه بود. شغل  و و خونم  خاکستری   ،سرو رو ،چاق  ،یک حالت انتظار، وجود داشت. کارلوس ا

یرس داش ت. م  بوئنوس  جنوبی  یبدون مراجعی در حاش یه  یخانهاهمیتی در ک تاببی
 
  ح  ت  ا

تا همین   .م اما فاقد نفوذ بودی 

ها  پس از دو نسل هنوز حرف سین را چون ایتالیای  ی   .کردتعطیلاتش برای اقامت در خانه استفاده می  ها واواخر از شب

وقف ه بود، عمیز اً  ان بیه ا هنوز در او ب اقی بود. فع الی ت ذهنیکرد و حرک ات س         ر و دس          ت خ ا  ایت الی ای  یمیتلفظ  

های  کرد و وس    واسمیمعنی  های بییاسمعنی بود. قبی  - روی هم رفته    و- کش    ید  میها پر  دس    تش    د به دور احس    اس می

  2های بس      یار ذهنش به پل فور داش      ت. ماه  ترانزیبا و خون  ،های بزر دس      ت  (مانند بئاتریس)اهمیت داش      ت.  بی
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ملک  کرد: »او  میاحمز انه تیرار    .ایشه  هود تا به س         رودبهگیر او دل بس         ت  جاهم هبیش         تر به ش         هرت   - مش         غول بود 

گینحتی زهر اما نه،  - ،کنیدمیاست. به عبث او را تحزیر  الشعر 
 
   رساند.«میبر او خراشی نتیرهای شما  ترین  ا

وریل  
 
رژانتینیبه خود اجازه دادم که یک بطر کنیاک   1٩٤1در س        یزدهم ا

 
کارلوس    .همراه کیک ش        یری کنم  ،ا

ن را چشید و اعلام داشت که  
 
رگنتینو ا

 
 پرداخت.  و پس از چند جام به تجلیل از انسان امروزی    «جالب است»ا

ورم که چون بر میان در نظر  گاه اندرونیاو را در خلوت»  :ناپریر گ فتبا نوعی هیجان وص  ف
 
اس  ت و    ایهقلع   ج  ا

ه ای  ا، ک ت ابه  هبرن ام   ،ه ای لغ تفرهن    ،ای س         ینم ا، پروژک توره اه  هه ا، رادیوه ا، پرده ا، گرام افونه ا، تلگرافتلفن

 «  .ها ... در اختیار اوستگزارن،راهنما

نیس ت. قرن بیس تم داس تان زاهد و کوه  دیگر مس افرت واقعی، ض روری    ،او، برای انس انی چنین مجهز  یبه گ فته

ید.  میکوه نزد زاهد  سته امروزه  اهرا برای ما واژگونه کرد
 
 ا

نپر طمطراق و مخص         و  ب ه خودن بود ک ه من بی،عز ای د او ب ه نظر من چن ان احمز ان ه
 
ه ا را ب ا ادبی ات  درن   ا

ن ربط دادم و
 
ورد. چنانمیها را به روی کارر ناز او پرس        یدم چرا ا

 
بینی کرد جواب داد که قبلًا چنین  ش        د پیشکه می  ا

تر در س   رود  در مزدمه یا س   رود افتتاحیه یا س   اده  ،س   ت . و این عزاید و عزایدی دیگر که به همین ش   گ فتی اس   تاهکرد

ن کار میند که س  الاهجا گرفت  ایهنخس  تین منظوم
 
فزط    ،تنها بدون تظاهر، بدون جار و جنجال  هکندهاس  ت بر روی ا

ن ب اهوه ای دوگ ان ه ک ه در هم ه ج ای جه ان ب ه عنوان ک ار و انزوا ش         ن اخت ه  
 
  ،ش         ون د. گ ف ت ک ه نخس          ت میمتیی ب ه ا

نگاه  اهگیرهای تخیلش را گش   ودس   یل
 
س   ت. عنوان  اههایش متوس   ل ش   دافزار به کار برده و به یادداش   تدس   تس   ت، ا

رنگارن  و گریزهای گس تاخانه    های انحرافیوص یفی از این س یاره بود و البته از لحاب بخشش عر زمین بوده که ش امل ت

 هیچ کمبودی نداشت.  

ن برایم بخواند. ییی از کش  وهای میز تحریر خود را باز کرد  ایهاز او خواس  تم که قطع
 
  یدس  ته  .هر چند کوتاه از ا

ن با ح
 
كريس  وس  تومو لا فینور  خوان    یروف درش  ت اس  م ک تابخانهقطوری کارر بیرون کش  ید. اوراقی بزر  که در بالای ا

   :ود و با رضایتی مطنطن به قرائت پرداختبهنزش شد

 یونانیان، بس مردمان و شهرها را   یشناسد چشم من چون دیدهمی

 روزهای روشنی کاخر شود چون کهربا را    ،روزها را   ،کارها را   

 واقعیت را نسازم واژگون، بندم ره هر ناسزا را  

یاری  ومٍ ک  ل  ی   ک  ل  رْح  یت  ا  لب  نی فی اإن   سُّ
ْ
 ال
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ن نگاه کنی»وراً نظر خودن را اعلام کرد و گ فت:  ف
 
بس یار جالبی اس ت. مص ر  اول    یقطعه  ،از هر جهت که به ا

بعد از این که خود    ،ز دانش    مندانقطع نظر ا،  انگیزدیمش    ناس    ان را بر  تحس    ین و اعجاب اس    تادان، محززان و یونان

راز کار  )  هرس دمی  ٣دهند مص ر  دوم از همر به هزیودقش ر عظیمی از مردم را تش ییل می
 
ادای دینی ،کریمانه در همان ا

میزبه پدر اش    عار پند
 
ن احیا  ،ش    مردن  یو ش    یوه  (ا

 
کندن که در ک تاب مزدس ریش    ه دارد، در ا

 
س    ت.  اهش    د  افزودن و ا

یین فرمالیس م مح؟؟ از دو نیم مص را  مس اوی تش ییل ش د  ییندهیا نما  ٤؟روک؟ منحطس ومی با
 
که    ،س ت. چهارمیاها

های ناش ی از تفنن  دریغ تمام اذهانی که نس بت به لرتمرا از حمایت بی  ،احاطه به زبانی دیگر اس ت  یارراق نش انهبی

ن بگویم و از  های س  وم و چهارم س  خ ا بدیع مص  ر   ینظری باید از قافیهبا کمال بی  .س  ازدمطمئن می  ،حس  اس  یت دارند

دانش  مندانه بگنجانم    ی  س  ه کنایها تا در چهار مص  ر  - !  فروش  یبدون هیچ ش  ائبه فض  ل- تبحری که به من اجازه داد .....  

  یو س     ومی به وجیزه  «کارها و روزها»اول به اودیس     ه اس     ت، دومی به    یاش     اره هکه س     ی قرن ادبیات را ش     امل ش     ود

ن مرد اهل س اووا  فناناپریری که قلم ش ادی
 
فرین ا

 
یک بار دیگر    5س ت.اهیعنی گزاویه دو مس تر برایمان به میرا  گراش تا

  ایتوان در مزابل هنر جدید نشان داد خنده و لودگی است. مسلماً صحنهمیم که تنها واکنشی که  اهبه این نتیجه رسید

ن  
 
 است!«    ٦گولدونی  از ا

خودن قرار گرفت و هر یک توض  یحات  برایم قطعات بس  یار دیگری را هم خواند، هر یک مورد تحس  ین ش  خ   

حتی به نظر من هیچ کدام از اولی بدتر نبود. این    .نبود  ایهالعادلی را موجب ش         د. در این اش         عار هیچ چیز فوقو  ط  م  

واقعی دانری در س   رودن ش   عر  با این حال، متوجه ش   دم که هنر    .اش   عار حاص   ل پش   تیار، تس   لیم به قض   ا، اتفاق بود

به نظر   ،ثانوی از کوش    ش او  ینیس    ت بلیه در اخترا  دلائلی اس    ت که چرا ش    عر باید تحس    ین ش    ود. البته این مرحله

میز بود، ام ا ی ک  یش         یوه  .کردایش را توجی ه میه  هنوش         ت   ،ن ه ب ه نظر دیگران ،خودن و
 
نواختی  قرائ ت دانری ارراق ا

میز را تعدیل میگوی  ی این حالت    ،اوزان منظم شعرن  یکشنده
 
 7ساخت.  میکرد و به کسالت بدل  ارراق ا

 
3odHesi    ست.اهدارد به نام کارها و روزها که خطاب به برادرن سرود ایه شاعر یونانی قرن هشتم پیش از میلاد منظوم 
 ( معروفترین شاعر این مك تب ژول لافور  است.  Décadismeیا   Decadentismeاشاره به می تب منحط در شعر )  4
از اهالی   Comte Xavier de Maistre)مس       افرت به پیرامون اتاقم( نوش       ته   Voyage autour de ma Chambreب  اش       اره به ک تا  5

Savoie  ست. اهخط چهارم شعر با نام این ک تاب بازی شدییی از ایالات فرانسه در 
6 Carlo Goldoni  ای کمدیههنویسنده ایتالیای  ی نمایشنام.  
ورم  میدر میان خاطراتم چند خط هجوی را به یاد   7

 
ن ش      اعران بد را بدون اس      تانا زیر تازیانه گرفتا

 
نان به پنهان کردن اش      عارش      ان در بهکه در ا

 
ود. پس از متهم کردن ا

 :ودبهشان با این بیت نتیجه گیری کردث برهم زدن بالهای نبودیبو به عپشت سپر صنایع بدیعی، 
 رودمی ادشان یدریغا که از          است اهم حزای  که زیبائی 

مدن لشیری از دشمنان قوی پنجه و کینه تنها بیم به من گ فت که
 
 (یادداشت از نویسنده)ست. اهبه چاپ این شعر بازداشتجو او را از اقدام از به وجود ا
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ن  م نگ اهی ب ه پ انزده هزار خط ش         عر اهام فرص         ت داش         ت  تنه ا ی ک ب ار در زن دگی
 
دوازده هج ای  ی پولی اولبیون، ا

ن م ایی ل در   یحم اس         ه
 
ب  ،گی اه ان  ،ایتون ب ه ش         رح حیوان اتجغرافی ای  ی بین دازم ک ه در ا

 
ه ا، ت ارین نظ امی و  کوه  ،ه اا

رگنتینو  مین  مرهبی انگلستا
 
پردازد. با این همه مطمئنم که این اثر قطور اما محدود از کار عظیم و مشابهی که کارلوس ا

ور اس     ت. دانری در نظر داش     ت که تمام س     طر کره زمین را در قالب ش     عر بریزد و تا  ود کمتر کس     التبهبه عهده گرفت
 
ا

اوب، یک پالایش  گاه    ید یک میل از مس  یر رودخانهود چندین جریب از ایالت کوئینزلاند، حدوبهتوانس  ت ۱۹۴۱س  ال  

یرس در حوزهای  ههراکروزه، مغاز گاز در ش        مال و 
 
ییلاقی ماریانا    یکلیس        ای  ی کنس        پس        یون، خانه  یمعتبر بوئنوس ا

رژانتین و یک موس    س    ه
 
کواریوم مش    هور  حمام    یکامباس    رس دالونار در قس    مت بلگرانوی پایتخت ا

 
بخار را در نزدییی ا

پیچ و خمی از قس      مت اس      ترالیای  ی اثرن خواند و جای  ی لغتی را که  ش      هر برایتون توص      یف کند. برایم قطعات بلند و پر

س   مان را در خاطر زنده میمیکه احس   اس    «س   فید اثیر»رن     :ود س   تودبهخودن اخترا  کرد
 
س   مان    .کندکرد: »واقعاً ا

 
ا

جان حتی  های دوازده هجای  ی خنک و بیاما این مص  را   «زیرین اس  ت. یپردازی قارهص  حنه  که عنص  ر بس  یار مهمی در

 .فاقد هیجان نسبی سرود به اصطلاح افتتاحیه بود

مدم. یک روز    ناهحدود نیمه ش     ب از خان
 
ش     اید برای   ،دانری به من تلفن کرد  ،دو هفته بعد  ،ییش     نبه بیرون ا

ر را س  اعت چهار ببینیم: »برای کوک تیل در س  الن بار مجاور که زونینو و  دیگاولین مرتبه در عمرن پیش  نهاد کرد که یک

وری  میکه بدون ش  ک به یاد   ای من چنانههخانص  احب –دوراندیش  زونگری 
 
کنند. جای  ی اس  ت که واقعاً میافتتاح   - ا

 شوی.«  از دیدنش خوشحال می

نج
 
ا رس     یدم پیدا کردن میز مش     یل بود.  بیش     تر از س     ر تس     لیم تا خش     نودی دعوتش را قبول کردم. وقتی که به ا

ن ایهرحم ان  ب ه طری  بی  «ب ار –س          الن»
 
تر بوده س         ر میزه ای کن اری، چ ه انتظ ار داش         تم ان دکی زش          تم درن و از ا

دریغ برای تزئین مح ل خرج  کردن د ک ه زونینو و زونگری بیزده ب ا ش         گ فتی از مب الغی ص         حب ت میه ای هیج انمش         تری 

رگنتینو وانمودبهکرد
 
ن را قبلًا دید)کرد که چیزی در تنظیم نور محل    ودند. کارلوس ا

 
او را به    (س  تاهکه احس  اس کردم ا

جا  ناخواه باید این حزیزت را قبول کرد که جاهای  ی مال اینخواه»  :س      ت و با لحنی جدی به من گ فتاهتعجب انداخت

 دیگر بیایند. «  توانند در چشم مردم خیلی بهتر از جاهای  می

ش         دی دی ک ه ب ه لغ ات پر طمطراق   یش         عر را دوب اره خوان د. مط اب  ب ا علاق ه  مختلف از  یس         پس چه ار پنق تی ه

نها را دس    ت
 
ن  :ودبهکاری کردداش    ت ا

 
بی« کافی و مناس    ب بود   جا که در ابتدا  ا

 
  لاجوردی«، »نیلگون«، و »لاجورد  »»ا

س  ان رس  ید  «»ش  یری   یکلمه  .ودبهگنجاند  «ناب  
 
انباری که    ن  ر جریان توص  یف پرهیجادهودبهبه نظرن خیلی س  اده و ا
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ن پش  م ش  س  ته می
 
فام« را هم از  »ش  یرگونه  یود و حتی کلمهبهبه کار برد  «لغاتی چون »ش  یرگونه« و »ش  یرفام  ،ش  ددر ا

ن بی  .ودبهخودن س         اخت  
 
  ،اش         د ب  هه ایم ان مز دم ه داش         ت  ک ه حتم ا ک ت ابجنون امروزی م ا را برای این  ،مز دم هپس از ا

که خود بر دن کیش   وت نوش   ته مورد ش   ماتت    ایههم توس   ط س   لطان ادب در مزدم  عملی که در گرش   ته» .کردمحیوم  

راز کار جدیدن مزدماهقرار گرفت
 
ش     اید حائز ارزن باش     د .    ،گیرچش     م  ایهس     ت.« با این همه اذعان کرد که برای س     را

ن گ فت که در نظر دارد س   رودهای  توض   یحی به دس   ت ادیبی ص   احب»
 
ننام.« پس از ا

 
  مزدماتی ش   عرن را چاپ کند. ا

ن در    ایهخواس ت از من خواهش کند که مزدمدانری می  هاو را فهمیدم  یوقت بود که مزص ود از تلفن ریر منتظره
 
بر ا

رگنتینو با تحس     ین و  اهجا بوداو بنویس     م. بعد معلوم ش     د که ترس من بی  یفروش     انههم جون فض     ل
 
س     ته کارلوس ا

لوار و ملیان لافینور ، در هر محفلی برخوردار  تباری را که ییی از مردان  رشک خاطر نشان کرد که مطمئناً اگر اع
 
ادب، ا

س     ت. مردی که اگر من اص     رار کنم خوش     حال خواهد ش     د که چند  اهمس     تحیم« بخواند چندان راه خطا نرفت»اس     ت  

 این شعر بنگارد.    شورانگیز بر تارک    یجمله

بروی  ی و  پیش نهاد کرد که برای جلوگیری از هر نو  بی
 
گوی دو خص لت انیارناپریر  ش یس ت او، من خود را س خنا

ن   کمال یافتگی    :ک تاب کنم
 
ن و قدرت عملی ا

 
ا، ص  نایع بدیعی و  ههتا بدان حد که این بوس  تان پهناور اس  تعار »  .ش  یل ا

و اض         اف ه کرد ک ه بئاتریس هم همیش         ه  «  بن دد.  زیب ای  ی در ب ه روی کوچی ترین جزئی ات ک ه من افی ب ا حزیز ت ب اش         د می

ل
 
 ست.اهو بودوار مجروب ا

وض  یر دادم که روز بعد که دوش  نبه بود با تو برای اینیه باور کند   - با اش  تیاق تمام موافزت کردم   - موافزت کردم  

لوار 
 
یدمیباش   گاه نویس   ندگان   یش   نبه که برای ش   ام ریر رس   می که به دنبال هر جلس   هگیرم و تا پنقمیو تماس نا

 
دور    ،ا

اما تش     ییل جلس     ات روزهای    ،ش     ودمیس     ات ش     امی هیچ گاه تش     ییل نچنین جل)  .کنمش     ویم ص     بر میهم جمع می

رگنتینو می  ایهنی ت.  س   تا  ایهش   نبه واقعیت قبول ش   دپنق
 
ن  هاهتوانس   ت با مراجعه به روزنامکه کارلوس ا

 
ی روزانه از ا

از روی   ایهبینی و ت ا ان داز ب ه عنوان پیش  ایهت ا ان داز   (داد.واقعی ت می یجنب ه  ایهمطمئن گردد و ب ه قول من ت ا ان داز 

له  شیطنت گ فتم که پیش از این
ٔ
لوار عادی اثر را برای    از طرح ریر  ایهخلاص  ،مزدمه را پیش بیشم  یکه مسا

 
و خواهم  ا

نگاه از هم خداحافظی کردیم.  
 
 گ فت. ا

نظری ممین  های  ی را که داش  تم با منتهای بیگرش  تم، راه حلمیطور که از پیچ خیابان برنارد و دیریگوین    همان

لوار در خ اطر مرور کردم. این راه ح ل
 
بلا    یزادهن خ ال هو ص         حب ت کنم و ب ه او بگویم ک ه ایه ا عب ارت بودن د از: الف( ب ا ا

بن دی  همش         عری س         ر  (این رون نییوی توض         یر ب ه من اج ازه خواه د داد ک ه ن امی از بئاتریس ببرم)فض         ل بئاتریس
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لوار و نزنمرس         انده  مینهایت و نابس         امانی را به بیس         ت که ظاهراً امیانات تنافر اص         وات  اهکرد
 
  .ب( هیچ حرفی به ا

ید.  میدوم جور در    توانستم پیش بینی کنم که کاهلی من با ش  می
 
 ا

که این اخترا  که زمانی ص   دای باز    ایناما اولین احس   اس من در روز جمعه ش   رو  نوعی دلهره از تلفن بود. فیر  

ن  ،رس   اندمینیامدنی بئاتریس را به گوش   م  
 
هوده و يحتمل  رس   اندن س   خنان بی  یاش   د که فزط وس   یلهبهقدر تنزل کرد  ا

رگنتینو دانر نیوهش
 
لود کارلوس ا

 
زار  بهی ش    وریدهای خش    م ا

 
  یمگر کینه - بختانه اتفاقی نیفتاد  داد. خونمیاش    د مرا ا

مد، مردی که از من خواس   تاجتناب
 
موریت حس   اس   ی برای او انجام  بهناپریری که در من نس   بت به این مرد پدید ا

ٔ
ود ما

 ود.  بهدهم و بعد مرا به کلی از قلم انداخت

رگنتینو  در اواخر ماه اک تبر   کم کم، تلفن هیبت خود را از دس ت داد اما یک روز
 
مد و ص دای کارلوس ا

 
به ص دا درا

ش       فته بود که اول ص       دای او را نش       ناختم
 
  یبا خش       م و اندوه به لینت گ فت که م س       س       ه   .به گون رس       ید. چنان ا

نزدیک    ،سالن بارن، که هم اکنون هم بیش از اندازه بزر  است  یتوسعه  یزونینو و زونگری به بهانه  یگسیختهملجا

 کند.  را صاحب شود و خراب    است خانه او

نمود  میو چنین   «!خی اب ان گ ارای من  یدیرین ه  یاج دادی من، خ ان ه  یخ ان ه ،من  یخ ان ه» :کردرت ب تیرار میم

 ست.  اهکردکه اندوه خود را در موسیزی کلماتش فرامون  

انگیزی از گرش ت  نفرت یهر تغییری نش  انه  ،ش  ریک رم او ش  دن برایم دش  وار نبود. پس از گرش  تن از مرز پنجاه

ن گرش  ته، این نزش  ه به خانعمر می
 
بئاتریس اس  ت. س  عی   یش  د که در نظر من همیش  ه خانهمیمربوط    ایهش  ود. از ا

س    ف عمی  خود را ابراز کنم
ٔ
ش    نید. گ فت که اگر زونینو و زونگری بر  میهای مرا ناما دانری گوی  ی حرف  ،کردم مراتب تا

نان را به محیمه خواهد   ورزند وکیل او دک تر زونی، به خاطر خود    تجاوزکاری خود اص  رار
 
کش  ید و مجبورش  ان  این عمل ا

 خواهد کرد که حدود پنجاه هزار دلار خسارت بپردازند.  

ثیر قرار داد
ٔ
کواری بود  های کاسروس و تاگرچه دفتر او در محل پرتی مال دو نبش خیابان  ،اسم زونی مرا تحت تا

ی ا اق ام ه  .ش         ن اختن دوکیلی ق دیمی و ق اب ل اعتم اد میب ه عنوان ح ال هم ه او را    ب ا این
 
این دعوا را ب ه   یاز او پرس         ی دم ک ه ا

ن لحن    .می ای کرد .س         ت. دانری گ ف ت که هم ان روز بع د از ظهر به او تلفن خواهد کرداهزونی گراش         ت    یعه ده
 
بع د با ا

گ فت که برای به پایان بردن    ،کنیمنواختی که ما برای در میان گراش   تن اس   رار خص   وص   ی ذخیره میاحس   اس و یکبی

ن خانه نم
 
ن یک »الف«  تواند کاری بیند چون در زیر یش   عرن بدون ا

 
س   ت. برایم توض   یر داد که »الف« ییی  هزمین ا

 دیگر را شامل است.  از نزاط فضاست که تمام نزاط  
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  در  »:گوی  ی کندهرلنب بودهکه فرامون کرد  بودههای خود گش         تاکنون چنان مزهور ناراحتی  ،به حرفش ادامه داد

ن را کش       ف کردم. پل  ،مال من اس       ت                   مال من  ،زمین زیر اتاق ناهارخوری اس       تزیر 
 
ی  ها هوقتی بچه بودم خودم ا

نزیر 
 
ناهقدر بلند بود که خاله و ش  وهر خال  زمین ا

 
م که در  بودهند، اما از کس  ی ش  نیدبودهجا ممنو  کرد  م رفتن مرا به ا

ن زیر دنی ای  ی هس         ت. بع دها فهمی دم که م
 
ن  ایهجغرافی ای کهن    یزص         ودش         ان کرها

 
کردم  ها فیر میوقت  اس         ت اما ا

نجا رفتم، اما پایم  خمزص  ودش  ان  
 
لغزیده و افتادم. وقتی چش  م  ود دنیاس  ت. یک روز که کس  ی در خانه نبود پنهانی به ا

 را دیدم.«    «الف»باز کردم،  

 تیرار کردم: »الف را؟«  

هر کدام مجزا از    ،ش    وندمیدیده  ایهبله تنها جای  ی در جهان اس    ت که ش    امل همه جاهای  ی اس    ت که از هر زاوی»

ن
 
نیه قاطی ش  وند و درهم روند. از این کش  ف با کس  ی چیزی نگ فتم و هر وقت فرص  تی یافتم به ا

 
ن دیگری، بدون ا

 
جا   ا

زونینو و زونگری    .بعدها بتوانم ش    عرم را بس    رایم  کردم که این موهبت به من عطا ش    ده تامیبینی ندر بچگی پیش  .رفتم

ن
 
را به  دک تر زونی ک تاب قانون    !توانندمیص         د س         ال ن  ،توانندمینه ن   ؟چه را که متعل  به من اس         ت از من بربایند  ا

 من رير قابل انتزال است.«    «الف»کند که  گیرد و ثابت میدست می

 «    ؟نیستی تاریک  مگر زیر زمین خیل»  :سعی کردم برای او دلیل بیاورم و گ فتم

ها و  تمام چراغ  ،هاهباشد، پس ستار   «الف»تواند به ذهن بسته نفوذ کند. اگر تمام جاهای عالم در  میحزیزت ن»

ن هست.«  
 
 تمام منابع نور هم در ا

یم.«  میجا بمان. من فوراً به دیدنت  همان»
 
 ا

ن
 
باره به دیدن  انس   ان را به یک  ،واقعیتیاطلا  کامل از  گاه    که بتواند مخالفتی کند گوش   ی را گراش   تم.  پیش از ا

نها ظن نبردمیچیزهای  ی قادر  
 
ن واقعیت را مس   جل  اهس   ازد که در گرش   ته به ا

 
س   ازند. س   خت تعجب  میس   ت و اکنون ا

رگنتینو نش          د
 
ن لحظ ه متوج ه جنون ک ارلوس ا

 
افراد خ انواده   یکردی هم هم. وقتی خوب فیرن را میبودهکردم ک ه ت ا ا

گویم بئاتریس در عین ح ال ی ک زن و ی ک کودک بود ب ا اس         تع دادی تزریب اً  من ارل ب خودم می)بو دیوان ه بودن د.  ویتر

ینده اما در او نسیان، اختلال حواس
 
گری هم بود و شاید  از ستم  ایهرضای  ی، و رگخوداز    ،ریر عادی برای پیش بینی ا

 (  .کردها حیایت از بیماری او میاین  یهمه

رگنتینو مرا از رروری کی
 
 دیگر متنفر بودیم.  اعماق وجودمان ما همیشه از یکتوزانه پر کرد. در  نهجنون کارلوس ا
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ارباب، طب  معمول در زیر    .دبانه از من خواس ت که اندکی ص بر کنم زن خدمتیار م  ،خیابان گارای  یدر خانه

ن گلی نبود، تص       ینواخته نش    دهکرد. روی پیانوی میزمین عیس ظاهر  
 
ویر بزر  بئاتریس با کنار گلدان بزرگی که در ا

ن که متعل  به گرش ته باش د.ناش ناسلبخندی زمان)  هزدگیر لبخند میهای چش مرن 
 
توانس ت ما  میهیچ کس ن  (تر از ا

  تريس الن ا، بئاتريس الن ائارا ببین ده در اثر ی ک بحران ع اطفی، ب ه تص         ویر نزدی ک ش          دم و ب ه او گ فتم: »بئاتریس، ب

 «.، این منم، بورخسایهی ابد رفتويتربو، بئاتريس عزيز، بئاتریس که برا

توانس  تم ببینم که او به هیچ چیز دیگر جز از  میزد.  چند لحظه بعد، کارلوس وارد ش  د. با لحنی خش  ک حرف می

مرانه گ فت  دکنمیدس        ت دادن »الف« فیر ن
 
نوش        ی، و بعد به درون زیر زمین  جامی کنیاک وطنی می  اول». با لحنی ا

د به پشت دراز بیشی. تارییی مطل ، عدم تحرک مطل  و اندکی تنظیم چشم هم لازم  بگرار اخطار کنم که بای  .رویمی

کش  م و  وقتی تنهایت گراش  تم در کش  وی  ی را پایین می - ی نوزده بدوزی  هاهزمین به پلاس  ت. باید چش  مانت را از ک ف زیر 

  «الف »پس از ییی دو دقیزه      - .سیتر دانم که میهر چند می  - کاملًا تنها خواهی بود. لزومی ندارد زیاد از حشرات بترسی  

 تمرکز بسیار در کم را!«    ،حزیزی و وفادار ما را نشین  را، هم  8هاعالم صغیر کیمیاگران و کابالیست  - بینی  میرا  

ن
 
ن را ندیدی، کمبوکه به اتاق ناهار   به مح؟ ا

 
ن  دخوری رس یدیم اض افه کرد: »البته، اگر ا

 
چه را که    ظرفیت تو ا

خون و بش  توانی با تمام نمودهای بئاتریس  در فاصله کوتاهی می  .کند. حالا پایین برو مینبی ارزن    ،ماهمن تجربه کرد

 کنی . «  

  .مانست می  ایهاز خود پلیان بود به دخمتر  زیرزمین که اندکی عری؟  .به شتاب راه افتادم  ،ی اوهاهخسته از یاو

رگنتینو ص   حبتش را کرد  گش   تم که کارلوسمی  ایهبه دنبال کر چش   مانم تارییی را کاوید، به عبث  
 
جعبه  . تعدادی  بودها

 .  بودهریخت  ایهی کرباسی در گوشهاههای خالی و کیسحاوی بطری 

کاملًا نن نما    .معینی پهن کرد. گ فت: »این پش   تی خوبی نیس   ت  یتا زد و در نزطه  ،را برداش   ت  ایهکارلوس کیس    

ن  .بینیمیهیچ چیز ن  ،اندکی بلندتر باش        دس        ت، اما اگر  اهش        د
 
از خواهی کش        ید و احس        اس خجالت و  جا در   فزط ا

ناهحالا تن  ،خیلی خوب  .ن خواهی کردبودهمسخر 
 
 روی زمین دراز کن و نوزده پله بشمار«  جا    ت را ا

 
  وراتتمعتزدان به تفسیر رمزی  8
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کش       وی  ی به دقت بس       ته ش       د. تارییی بجز نور    او را انجام دادم و او س       رانجام رفت. در    یهای مس       خرهخواهش

نمود. برای اولین ب ار متوج ه ش         دم ک ه در چ ه وض         ع خطرن اکی  میمطل     ،کوچیی ک ه بع داً فهمی دم چیس         ت یروزن ه

ن  مرا در زیر زمینی زندانی کند، پس از  ایهم که دیوانبودهاجازه داد  .ماهافتاد
 
 م!  بودهکه جامی از زهر سر کشید  ا

ش  یار کارلوسدانس  تم که در پس لاف و گزافمی
 
معهود را نبینم.    یکه مبادا معجزه بودهترس عمیزی نهفت  ،های ا

ست، کارلوس مجبور بود مرا بیشد. احساس  اهکه اقرار نیند که دیوان  برای این  ،انبرای سرپون گراشتن بر دیوانگی

ثیر داروی  ی مخدر نسبت ندهماضطراب شدید کردم که سعی ک
ٔ
چشمانم را    .ردم ناشی از وضع ناراحت خود بدانم و به تا

ن  ،بستم
 
نها را باز  ا

 
 وقت »الف« را دیدم.    کردم. ا

راز  میکاجا نا  رس م و در اینناگ فتنی داس تانم می  اکنون به کنه  
 
  ایهش ود. تمام الس نه دس تمیام در مزام نویس نده ا

نهس   تند که اس   تعمال    هاهاز نش   ان
 
ن زبان  هاا

 
مش   ترک    ایهکنند مس   بوق به گرش   تها را ص   حبت میتوس   ط کس   انی که ا

ن
 
به زبان    ،تواند در بر گیردمیتوانم »الف« لایتناهی را که ذهن دس     ت و پازن من به زحمت  وقت چگونه می  اس     ت. ا

وردندکلمات برگردانم؟ عارفان، در برابر چنین بغرنجی به س     مبول
 
مرری  دادن خدا از  یک ایرانی برای نش     ان   :ها روی ا

لانوس دواینس     ولیس  همرران اس     ت  یگوید که همهس     خن می
 
نس     خن می  ایهاز کر   ٩ا

 
همه جاس     ت و    ،دارد که مرکز ا

ن  چهره گ فتگو میچهار   ایهفرش  تاز   10محیطش هیچ جا نیس  ت. حزقیال
 
واحد به جانب ش  رق، ررب ش  مال    کند که در ا

نها را با »الف« ارتباطی هس     ت.میذکر نث  های نامتص     ور را به عباین قیاس)و جنوب در حرکت اس     ت.  
 
ش     اید    (کنمه ا

ن ص         ورت این گزارن ب ه ادبی ات و افس          ان ه  ،از این دس          ت ب ه من عط ا کنن د  ایهاس         تع ار   ،خ دای ان
 
ل  ،ام ا در ا

 
وده  ا

  ،پایانی از چیزها بی  یخواهم بینم ناممین اس      ت، زیرا هر فهرس      تی از س      لس      لهش      د. در واقع کاری که من میخواهد

ن لحظ
 
ناکه هیچ  پریر و هم س      همها نمایش دیدم هم دلمیلیون  ،رانکیواحد ب  یهمحیوم به نابس      ندگی اس      ت. در ا

ن
 
ن  یها مرا بیش از این حزیزت به ش   گ فتی نینداخت که همهیک از ا

 
بدون    ،ر نزطه واحدی از فض   ا قرار داش   تندها دا

ن ،تداخل یا تزابل
 
نچه که خواهم نوش         ت متوالی خواهد بود، زیرا که  میچه چش         م من    تمامی ا

 
دید متزارن بود اما ا

نجا که بتوانم، همه چیز را به یاد  زبان متوالی است. با این همه سعی می
 
 بیاورم.  کنم تا ا

 
9 (1  )Alanus de Insulis   یاAlain de Lille  ( از لحاب ش   اعری، تارین طبیعی و یزدان۱۲۰۰ –  ۱۱۲۰: فیلس   وف مدرس   ی ،)همیت ش   ناس   ی دارای ا

 است. او کوشید تا از قوانین عمومی یک دستگاه کامل ایمان بسازد. 
10 (۲  )Ezekiel   ن س      زوط

 
: ییی از انبیای بنی اس      رائیل که در دوره اس      ارت به بابل انتزال داده ش      د. ک تاب حزقیال نبی ش      رح پیغمبری اوس      ت و مبحث اص      لی ا

 ق. م(  58٦در سال  ) اورشلیم است.
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ن تزریباً تحملک  یهکر   ،طرف دس   ت راس   ت  ،در قس   مت عزب پله
 
ناپریر  وچک قوس قزحی دیدم که درخش   ش ا

که درون    ایهکنندبود. ابتدا گمان کردم که در حال چرخیدن استه اندکی بعد متوجه شدم که این تصور را دنیای گیق

ن بود
 
ن بودمیقطر »الف« ش اید به س ه س انتیمتر ن  .کردایجاد می ،ا

 
  ینش دهواقعی و کوچک هخورد اما تمامی فض ا در ا

یین ه برای ما ال یص         فح ه)  .ر چیزه
 
ن را ب  چیزه ای  ی بی  (ی ک ا

 
وض         وح از تم ام زوای ای جه ان هش         م ار بود چرا ک ه من ا

کن ده را دی دم .دی دممی
 
ف ام را در مرکز  ت ار عنیبوتی نزره  هجمعی ت ک ایر امریی ا را دی دم  هفل  و ش         ف  را دی دم  هدری ای ا

ش     مار را از نزدیک دیدم که در من به  انی بیچش     م (هکه لندن بود)را دیدم    ایههزارتوی ترک خورد  ههرمی س     یاه دیدم

یین  بودهخویش خیره ش          د
 
یین  ایهن د چن ان ک ه در ا

 
در    هی روی زمین را دی دم و هیچ ی ک تص         ویر مرا ننموده اهه هم ه ا

 بنتوس  در فرای  ایهه ای  ی را دی دم ک ه س         ی س          ال پیش در م دخ ل خ ان  حی اطی عزبی در خی اب ان س         ولر هم ان ک اش         ی

را دیدم و    ایهص حراهای محدب حار   هبخار را   هی فلز را هاهرگ  هتوتون را   هبرف را  هور را دیدمی انگهاهخوش    همبودهدید

ن ص      حراها  هادانه از ش      ن  هر
 
 هکنمه موی ژولیده او را دیدممیدیدم که هیچ گاه فرامون ن  11زنی را در اینورنس  ها ر ی ا

جای  ی که    ،از رس پخته در پیاده روی  ی دیدم  ایهدیدمه دائر  بودهن خانه کرداهس  رطانی را که در س  ین  هقامت بلندن را 

ن درختی بود
 
دروگوئ ه دی دم و نس         خ    ایهس         ته خ ان  اهپیش از ا

 
 -   12از اولین ترجم ه انگلیس         ی پلینی  ایهییلاقی را در ا

ن واح د تم ام حروف را در هم ه  زا را  ترجم ه فیل ه مون هولان در 
 
کردم ک ه  میدر کودکی تعج ب   .دی دمص         فح ات می  یو در ا

دیدم که گوی  ی بازتاب   1٣ش      ونده رروبی را در کوئره تارو میریزند و ش      بانه گم نمیحروف یک ک تاب بس      ته بر س      ر هم ن

خاکی دیدم که میان دو   ایهکر   1٤در الیمار  ایهرن  گل س         رخی در بنگال بوده بس         تر خالی خودم را دیدمه در گنج

ینه قرار داش ت و  
 
ن به بیا

 
های  ی را با یال مواج در ییی از س واحل بحر خزر هنگام طلو   رس یده اس بمینهایت تص اویر ا

فتاب دیدمه س اختمان اس تخوانی ظریف یک دس ت را دیدم
 
ش نایان کارت پس تال    ها

 
بازماندگان جنگی را دیدم که برای ا

ها را بر ک ف مورب س      رخس  یس      ایه  یک دس      ته ورق بازی اس      پانیای  ی دیدمه  15فرس      تادنده در ویترینی در میرزاپور می

تمام مورچگان زمین را    هها را و لش     یرها را موج  هگاوهای وحش     ی را   هها را س     یخونک هدیدمه ببرها را دیدم  ایهخانگل

 
11  )Inverness ن منتس

 
ن به قتل رسید. ب به میبث است و گویند دانین در : مرکز هایلندز در اسیاتلند. قلعه ا

 
 ا

12Pliny   خر اس لامی .: نام دو تن از مردان مش هور روم قدیم
 
ن ک تاب تارین طبیعی اس ت اهاثر عمد.  دان بود(طبیعی ۲۳-۷۹)بلیناس  پلینی مهین یا پلینی اکبر، در ما

ثیر الروحانيامزاله، ک تابی   ۳۷در 
ٔ
خطیب و پلینی کهین یا پلینی اص  غر   منس  وب اس  ت.  ن اس  حاقبن به حنین ااهت هس  ت که اص  لش ظاهراً از بلیناس و ترجمبه نام فی تا

 مراسلات اوست. مزام کنسولی داشت. شهرتش به سبب  ۱۰۰او بود. در سال  یپلینی مهین و دست پروردهسیاستمدار و پسر خواهر  
 شهری در میزیک 1٣
 شهری در هلند  1٤
 شهری در هند  15
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  هاهو خط نام)مفص   لی را دیدم   وی باورنیردنی، وقیر  هاهنام  ،در کش   وی میز تحریری  هدیدمه اس   طرلابی ایرانی را دیدم

رگنتینو نوش   ت  (لرزه به پش   تم انداخت
 
دیدم که   1٦تاه بنای یادبودی را در گورس   تان چاکاریبودهکه بئاتریس به کارلوس ا

خودم    یهای  ی را دیدم که زمانی بئاتریس ویتربوی طناز بوده گردن خون تیرهپرس   تیدمه خاک پوس   یده و اس   تخوانمی

دی دم و در »الف« زمین را دی دم و در   ایه»الف« را از هر نزط ه و زاوی  هو مف ارق ت مر  را   را دی دمه مج امع ت عش           را 

خودم راه ص         ورت تو را دی دمه و احس         اس گیجی کردم و   یو احش         ا  زمین »الف« راه ص         ورت خودم را دی دم و امع ا

ن ش  ی
 
ش  ناس  ت، اما هیچ  مر   یند که نامش به گون همهبودهء مرموز و فرض  ی را دیدگریس  تمه زیرا چش  مان من ا

 
دمان ا

ن نظر نیفیندیک بر  
 
 .پریر را ناند   عالم تصور اها

 نهایت کردم.  ت بیقاحساس ر   هنهایت کردماحساس شگ فتی بی  

حتماً    ،س   تاهبعد از این همه دید زدن در جاهای  ی که به تو مربوط نبود»ص   دای  ی س   رخون و نفرت انگیز گ فت:  

توانی دین خود را به خاطر  یغزت را هم بگیری ص  د س  ال هم نمم  یس  ت، نش  ده؟ حتی اگر ش  یرهاهچش  مانت لوش ش  د

 «نبود بورخس؟  .بود  ایهمعرک  یمنظره  .میاشفه به من بپردازی این  

خرین پله قرار داش   ت. در نور کم ناگهانی  
 
رگنتینو روی ا

 
توانس   تم خود را از روی زمین بلند کنم   ،پاهای کارلوس ا

 «بود.    ایهبود . بله معرک  ایهو به زحمت بگویم: »معرک

رگنتینو با تش     ویش ادامه داد: خودم از لحن منطزی ص     دایم تعجب کردم. کارلوس  
 
  ر  واض        ،همه چیز را دیدی»ا

 ؟«  اضر، رنگیو

ن لحظ  ه
 
ش         ی  ارا ترحم  یدر ا

 
ش         وری  ده و    ،انگیزبخص         و  راه انتز  ام خویش را پی  دا کردم. ب  ا لحنی مهرب  ان و ا

رگنتینو دانری به خاطر    ،روندهطفره
 
ان تش   یر کردم و از او به اص   رار خواس   تم که از  نوازی زیر زمینیمانمهاز کارلوس ا

او گ فتم باور کن به هیچ کس   به- بار که به هیچ کسن حداک ار اس  تفاده را بیند و از ش  هر بزر  مر اهخراب ش  دن خان

رامی و ب ا عزم جزم از ص         حب ت راجع ب ه »الف« س         ر ب از زدمرحم نمی  - 
 
، او را در  هنگ ام خ داح افظی  .کن د بگریزد. ب ه ا

رامش بیرون شهر بهترین
 
 پزشیانند.    بازوانم فشردم و تیرار کردم که هوای پاک و ا

 
یرس یییی از دو گورستان بو 16

 
 نوس ا
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ش         ن ا   یدر پلی ان ایس         تگ اه کنس         تیتوس         یون در قط ار زیر زمینی، چهره ،در خی اب ان
 
هر ی ک از مردم ب ه نظرم ا

ن می  ،ترس  یدم که دیگر چیزی در جهان نباش  د که مرا به تعجب اندازدید. میرس   می
 
ناز ا

 
  ترس  یدم که دیگر هیچ گاه از ا

زاد نشوم. خون  ،مبودهچه دید
 
 دیدار کرد.  خوابی، یک بار دیگر نسیان از من  تانه پس از چند شب بیخبا

ش     رکت    ،ختمانی در خیابان گارایش     ش ماهی پس از ویران کردن س     ا -  ١٩٤٣  بعد التحریر به تاریخ اول مارس

، گلچینی از »بخش  بودهدانری س         رنخورد یمنظوم ه  یک ه از حجم ق اب ل ملاحظ ه  انتش          اراتی پروکروس         تس و ش         رک ا

رگنتینو دانری جایزه
 
ن منتش       ر کرد. ش       رح ما وقع در اینجا زائد اس       ت. کارلوس ا

 
رژانتینی« ا

 
دوم ملی را برای ادبیات   یا

   17.گرفت

یتاجایزه اول نص  یب دک تر  
 
 -های بر  زن  ورق   - ش  د. ک تاب خود من  ، و جایزه س  وم نص  یب دک تر ماریو بونفانتی   ا

ی هم نیاورد. یک بار دیگر حس     ادت و کس     الت به پیروزی رس     یدند
ٔ
کنم دانری را  مدتی اس     ت که س     عی می  .حتی یک را

ن را    ش     ود.میدیگری از اش     عارن منتش     ر    یزودی برگزیدههببینم، ش     ایع اس     ت که ب
 
قلم ش     یرین او که دیگر »الف« ا

 است.  درباره قهرمان ملی ما ژنرال سان مارتین ، را به عهده گرفته    ایهنوشتن حماس  یوظیفه  ،کندمیمغشون ن

اس     م    یطبیعت »الف«ه دیگر دربارهدیگر را به این نوش     ته بیفزایم: ییی در خص     و     یخواهم دو ملاحظهمی

ن چنان
 
 .دانندکه همه می  ا

ن برای نامیدن کرهین  »الف« اول
 
ش گ فت داس تان من ش اید اتفاقی نباش د    یحرف الفبای عبری اس ت. اس تفاده از ا

ش      ود که ، ذات پاک و بی پایان خداس      ته همچنین گ فته می18  «ن س      وفإ  »  یها این حرف نمایندهبرای کابالیس      ت.

س   مان و هم به زمین اش   اره میمی»الف« ش   یل انس   انی را  
 
نزش   ه و    ،دنیای زیریند تا نش   ان دهد که  کنگیرد که هم به ا

یینه
 
 دنیای زبرین است.    یا

ن به بزرگی کل اس     ت.    20»الف« نماینده اعداد ترانس     فینی  1٩ی کانتور هاهمجموع  یدر نظریه
 
اس     ت که هر جزء ا

ن را  میدلم  
 
ن اس         م را برگزی ده ی ا ا

 
رگنتینو ا

 
ی ا ک ارلوس ا

 
ن تلاقی    ایهب ه معن ای نزط    - خواه د ب دانم ا

 
ک ه تم ام نز اط در ا

 

لودت را دریافت کردم تو از حس     د به خود » :به من نوش     ت 17 
 
ت کند که  اهحتی اگر این اعتراف خف -اما باید اعتراف کنی    ،من یبیچارهپیچی، دوس     ت  میتبریک درد ا

راستدستارم را به درشت  ،به سرو ترین پرهااین بار کلاهم را  
 
 ده( م.« )یادداشت از نویسناهترین یا قوتها ا

18En spoh     .در عبری به معنای بی پایان استset theory   در فرانسه وtheorie des ensembles    لمانی
 
انگلیسی  در   Mengenlehreدر ا

 . 
19  Cantor ( ۱۹۱۸ریاضیدان روس )- هاهب نظریه مجموع( صاح۱۸۴۵  . 
 شود. میعدد اصلی مشخ  توان یک مجموعه با الف عبری نشان داده  20
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شیار کرده خواندماری که »الف« زیر شییی از متون بیکنند        در  می
 
ست. هر چند شاید باور نیردنی به  اهزمینش بر او ا

 قلابی بود.    «الفی»من معتزدم که »الف« خیابان گارای    ،نظر رسد

   :ن از این قرارند دلائل م

و ، پدر 1٩٤2یدر ژوئیه  .منص   ب کنس   ولی انگلس   تان را در برزیل داش   ت 21کاپتن برتون 18٦7در حدود س   ال  

لههاهنوش تدر س انتوس به ییی از دس ت  ایههنرییس اورنیا در ک تابخان
ٔ
ن به مس ا

 
یین  یی برتون برخورد که در ا

 
که    ایها

ن تمامی جهان منعیس  اهدهد پرداختدار نس  بت می دنیای ش  رق به اس  یندر ذوالزرنین یا اس  یندر ش  او
 
س  ت. بر بلور ا

یین  ،کیخس رو   یام هفت لایه            ج  :دکنمش ابه دیگری اش اره می  یش د. برتون به اش یامی
 
که طارق ابن زیاد در برجی    ایها

یین  (،۷۲۲،یش    ب               هزار و ی)یافت
 
 ی(ه نیزه۲۶،  یک،تارین حزیزی)  .برابر ماه گرفت  22وس    ین س    اموس    یلکه    ایها

یینه
 
یینهییون اثر کاپلا به ژوپیتر نس      بت مییرتکه ک تاب اول س      ا  ایهگونا

 
 که مدور و تهی  2٣ی مرلین                 افلاک  یدهد، ا

بگینه  [دبو]
 
کند: »اما  و این توض     یر رریب را اض     افه می  2٤(III،۲    ،۱۹پریان    ی)ملیه نس     ت.مامی... و به جهانی از ا

لاتی بص ری هس تند. م منانی که در مس جد عمر در قاهره    ،مرکور علاوه بر این امتیاز منفی که فاقد وجودند  یاش یا
 
تنها ا

ش نا هس تند که تمامی عالم در درون ییی از س تونمیگرد 
 
یند با این حزیزت ا

 
ن را احاطه  های س نگی که ص حن  ا

 
مرکزی ا

نمیس         ت... البته هیچ کس ناهنهفت  ،نداهکرد
 
ن را ببیند، اما ا

 
ن  تواند عملًا ا

 
های  ی که گوش         ش         ان را مدتی بر س         طر ا

ن را   یهمهم ه  ،گوین د ک ه پس از م دتی کوت اهبگ رارن د می
 
ش         نون د... ت ارین س         اختم ان مس         ج د ب ه قرن هفتم  میدر هم ا

ن را از دیگر مع  اب  د مترس          د، س         تونمی
 
ورده  ای ا

 
ک  ه این خل  دون    ن  د، زیرا، چن  اناهعل  ب  ه ادی  ان پیش از اس         لام ا

سیس  های  ی که توسط چادر در حیومت»ست:  اهنوشت
ٔ
شود کمک خارجیان در همه شئون معماری ضروری  مینشینان تا

   «است.«

ن زیر 
 
ن را در ا

 
یا من ا

 
یا این »الف« در دل سنگی وجود دارد؟ ا

 
یا  ،وقتی همه چیز را دیدم  ،زمینا

 
اکنون   دیدم و ا

ن را فرامون کرد
 
  یچهره  ،تراوده خود من زیر فش    ار س    الیانم؟ مغزهای ما متخلخل اس    ت و فراموش    ی به درون میاها

 کنم.  بینم و گم میبئاتریس را طور دیگر می

 
21  )Sir Richard Francis Burton     گلس تان س عدی و بس یاری   ،معطره یس وترا، حديزهکاما  ،هزار و ییش بماجراجو و س یاس ت پیش ه انگلیس ی مترجم

ثار فارسی و عربی به 
 
 (۱۸۲۱ - ۱۸۹۰انگلیسی )از ا
 22Lucian of Samosa (۲۰۰-۱۵۱)یونانی  یویسندهن  

23  Merlin  رتور شاهاه ساحر پیری در افسان
 
 ه  ی ا

24 - The Faerie Queen   بزرگ ترین اثر ادموند اسپنس Edmund Spencer(۱۵۹۹-۱۵۲۲)این اثر شامل شش بخش است.  .شاعر انگلیسی 
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